
ــي، يعني يازده تا  ــعرهايش مربوط به دوران نوجوان ش
چهارده سالگي او مي باشد، شعر " اي مرغك " او در 12 

سالگي سروده شده است:

اي مُرغك خُرد، ز آشيانه 
پرواز كن و پريدن آموز

تا كي حركات كودكانه؟ 
در باغ و چمن چميدن آموز

رام تو نمي شود زمانه
رام از چه شدي ؟ رميدن آموز

منديش كه دام هست يا نه
بر مردم چشم، ديدن آموز
شو روز به فكر آب و دانه
هنگام شب آرميدن آموز

ــعر " گوهر و ســنگ " را نيز در 12 سالگي سروده   ش
است.

ــتاد علي اكبر دهخدا،  ــاعران و دانشمنداني مانند اس ش
ملك الشعراي بهار، عباس اقبال آشتياني، سعيد نفيسي 
و نصر االله تقوي از دوستان پدر پروين بودند، و بعضي از 
آنها در يكي از روزهاي هفته در خانه او جمع مي شدند، 
و در زمينه هاي مختلف ادبي بحث و گفتگو مي كردند. 
هر بار كه پروين شعري مي خواند، آنها با علاقه به آن 

گوش مي دادند و او را تشويق مي كردند.
*

ــعار او  ــدرش با چاپ مجموعه اش ــش از ازدواج، پ پي
ــن كار را با توجه به اوضاع و فرهنگ  مخالف بود و اي

آن روزگار، درست نمي دانست. او فكر 
ــت چاپ  مي كرد كه ديگران ممكن اس
شدن اشعار يك دوشيزه را، راهي براي 
جلب توجه براى يافتن شوهر به حساب 

آورند!

ــن و جدائي او  ــس از ازدواج پروي اما پ
ــن كار رضايت داد.  ــوهرش، به اي از ش
ــعر پروين، حاوي  نخستين مجموعه ش
اشعاري بود كه او تا پيش از 30 سالگي 
ــد و پنجاه  ــش از ص ــود و بي ــروده ب س

ــه، غزل و مثنوي را  قصيده، قطع
شامل مي شد.
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مردم استقبال فراواني از اشعار او كردند، به گونه اي كه 
ــت  ــت به دس ديوان او در مدتي كوتاه پس از چاپ، دس
ميان مردم مي چرخيد و بسياري باور نمي كردند كه آنها 
را يك زن سروده است، استادان معروف آن زمان، مانند 
ــدام مقاله هايي درباره  ــدا و علامه ى قزويني، هر ك دهخ

اشعار او نوشتند و شعر و هنرش را ستودند.

ــراي عالي تهران  ــن مدتي كتابدار كتابخانه دانشس پروي
ــاكت و  ــگاه تربيت معلم كنوني) بود. كتابداري س (دانش

ــدگان به كتابخانه  ــياري از مراجعه كنن محجوب كه بس
نمي دانستند او همان شاعر بزرگ است.

" دوران بيماري و مرگ پروين"

پروين اعتصامي، پس از كسب افتخارات فراوان و درست 
ــي كه برادرش – ابوالفتح اعتصامي -  ديوانش را  در زمان
براي چاپ دوم آن حاضر مي كرد، در روز سوم فروردين 
ــك معالج او، بيماري اش را  ــد پزش ــتري ش 1320 بس
حصبه تشخيص داده بود، اما در مداواي او كوتاهي كرد و 
متاسفانه زمان درمان او گذشت و شبي حال او بسيار بد 

شد و در بستر مرگ افتاد.

ــانزدهم فروردين 1320 پزشك خانوادگي  نيمه شب ش
ــكه  ــن بار به بالين او خواندند و حتي كالس اش را چندي
آماده اي به در خانه اش فرستادند، ولي او نيامد و …. 

پروين در آغوش مادرش چشم از جهان فرو بست.

ــاك او را در آرامگاه خانوادگي اش در  پيكر پ
ــدرش در جوار خانم  ــهر قم و كنار مزار پ ش
ــپردند.  ــه (س) به خاك س حضرت معصوم
نقش كردند، آنچنانكه ياد و خاطره اش در دل 

مردم نقش بسته است.
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شاهد و شمع
شاهدي گفت به شمعي: كامشب

در و ديوار مزين كردم.
ديشب از شوق نخفتم، يكدم
دوختم جامه و بر تن كردم.

دو ـ سه گوهر زگلوبندم ريخت
بستم و باز به گردن كردم.

كس  ندانست چه سحرآميزي
به پرند از نخ و سوزن كردم.

صفحه ي كارگه از سوسن و گل
به خوشي، چون صف گلشن كردم.

تو به گَردِ هنر من نرسي
زان كه من بذل سر و تن كردم.
شمع خنديد كه: بس تيره شدم

تا ز تاريكي ات ايمن كردم.

پي ِ پيوند گهرهاي تو، بس
گهر اشك به دامن كردم.

گريه ها كردم و چون ابر بهار
خدمتِ آن گل و سوسن كردم.

خوشم از سوختن خويش، از آنك
سوختم، بزم تو روشن كردم.
گر چه يك روزنِ اميد نماند
جلوه ها بر در و روزن كردم.
تا فروزنده شود زيب و زرت

جان ز روي و دلِ از آهن كردم.
خرمن عمر من ارَ سوخته شد
حاصلِ شوقِ تو خرمن كردم.
كارهايي كه شمردي بر من

تو نكردي، همه را من كردم. 
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من از چيزهاى تاريخى خوشم مى آيد. حتى از ميوه هاى 
تاريخى. لابد مى گوييد ميوه تاريخى ديگر چه صيغه اى 

است؟ 
راستش خودم هم تا همين چند دقيقه پيش كه داشتم 
ــترى دربارة گردو  ــال اطلاعات بيش توى اينترنت دنب
ــتم كه اين پوست كلفت تاريخچه اش  مى گشتم، نمى دانس
به ماقبل تاريخ برمى گردد. چيزى تو مايه هاى دايناسورها 
كه البته نسل دايناسورها منقرض شده، اما گردو همچنان 

گردو مانده است.
ــدر عجيب و غريب  ــد كه گردو چه ق ــچ دقت كرده اي هي
ــمزه و مقوى درون پوستى محكم و  ــت؟ مغزى خوش اس
چوبين. مغزى كه خيلى شبيه به مغز انسان است كه توى 
جمجمه اى سفت و سخت از آن محافظت مى شود. مغزى 
كه اتفاقاً براى مغز خيلى هم خوب و مفيد است، چون گردو 
امگا-3 دارد و سرشار از فسفر، پتاسيم، منيزيم، پروتئين و 
ويتامينE است. خوردن روزى دو گردو باعث مى شود كه 

افسردگى برود دنبال كارش و يادگيرى راحت  تر شود.
ــت و برگ درختش  ــت. از پوس گردو فقط خوراكى نيس

ــتفاده مى شود. درگذشته نيز براى  به عنوان دارو اس
ــازى از آن استفاده مى شده است. قديم  تر  رنگ س

و قبل از اين كه بازى هاى رايانه اى دنياى بچه ها 
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ــودكان و نوجوان ها  ــى از بازى هاى ك ــخير كند، يك را تس
ــرگرم  ــاعت ها بچه ها را س «گردوبازى» بود. اين بازى س
مى كرد. ضرب المثلى هم از آن دوره به جا مانده كه وقتى 
ــان باز و ردش كنند،  ــر خودش ــى را از س مى خواهند كس

مى گويند:«بچه برو دنبال گردوبازيت!»
ــه نقش عمده اى بازى  در زندگى ما ايرانى ها گردو هميش
ــعرها و  ــت. غير از بازى و ضرب المثل، در ش مى كرده اس
ــما  ــايد ش قصه ها هم مى توان ردپاى گردو را پيدا كرد. ش
ــت  ــردى را كه درخت گردو مى كاش ــت پيرم هم حكاي
ــيد. به او گفتند: پيرمرد، تو به زودى مى ميرى  شنيده باش
و درخت گردو چند سال طول مى كشد تا بار بدهد. او در 
جواب گفت: ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مى  كاريم تا 
ــت  ديگران بخورند. معناى امروزى اين حرف چيزى نيس
ــدون اين كه نفع  ــاى اجتماعى ب ــاركت در كاره ــز مش ج

شخصى مان برايمان مهم باشد.
ــت. گردوهاى درشتى كه پوست  اما هر گردى گردو نيس
ــت هواخواه بيشترى  ــان درشت اس نازك دارند و مغزش

دارند. 
ــت فروش ها چند فال  ــه هرحال اگر هوس كرديد از دس ب
ــلامت  گردو بخريد و توى خيابان بخوريد، كمى هم به س
ــتى بودن آن فكر كنيد و يادتان باشد هر گردى  و بهداش

گردو نيست.
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ــر به هوايى نديدم!  ــى گفت: «من درخت به اين س نظافتچ
ــابى كه سرش رو نمى گيره بالا همين طور  آخه درخت حس

راست بره وسط خيابون!»
درخت گفت: «دست خودش نيست، شب كه مى شه خواب 
مى بينه كه تمام خويش و قوم   هاش اون طرف خيابان هستن 

و دارن اونو صدا مى زنن!»
نظافتچى براى چندمين بار گفت: «اون طرف، اون طرف، تو 
ــم كار  كه بهتر از من اون بالا  ها رو مى بينى. نگاه كن تا چش

مى كنه، آهنه و سيمان، درخت كجا بود؟!»
راستش آن شب هم تقريباً مثل شب  هاى ديگر بود. فقط در 
ــان آن همه لامپ  هاى خيابان يك ماه مهتابى، رنگ ورو  مي
رفته اى هم ته آسمان بود، تازه كمى خيابان خلوت شده بود 
و درخت براى چندمين بار چشمش گرم مى شد كه ناگهان 
ــت ديگر دارند فرياد  ــنيد آن طرف خيابان صد  ها درخ ش

مى زنند: بيا، بيا، بيا اين جا!
ــه راه افتاد، بعد ناگهان يك  ــت با عجله در خواب ب و درخ
ــين دومى، سومى و  ــين به شدت ترمز كرد. بعد ماش ماش
ــد. نظافتچى  ــد و خيابان پرجمعيت ش ــره پليس آم بالاخ
مى گفت شب نبود. دمدمه  هاى صبح بود. او تازه به خيابان 
آمده بود و سر چهارراه داشت برگ  هاى سمج را كه از زير 
ــارو فرار مى كردند جمع مى كرد. ناگهان درخت چنار را  ج
ــط خيابان ايستاده، با عجله خود را به جمعيت  ديد كه وس

رساند.
ــك درخت چنار هم بايد مواظب  پليس مى گفت: «حتى ي

باشه و از محل خط كشى رد بشه.»
ــم. تا حالا  نظافتچى گفت: «آقا من اين درخت را مى شناس
ــه مورچه هم  ــيده. آزارش حتى ب ــاش به كلانترى نرس پ

محمد رفيع ضيايي 

زهره ترك مي شوندوقتي گنجشك ها     
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ــت درخت را كند  ــه، ببينيد...» بعد تكه اى از پوس نمى رس
ــره  ــان داد: «مى بينيد پر حش ــر آن را به جمعيت نش و زي
است. با همه مهربونه، دست و دلبازه، آن بالا را ببينيد. آن 
گنجشك  ها كه در هوا معلق مانده اند شب همه روى همين 

درخت مى خوابند.»
ــتند  ــته بود و داش ــت به طرف هوا برگش ــر  هاى جمعي س
ــت  ــوا را نگاه مى كردند. درس گنجشــك  هاى معلق در ه
ــت. ناگهان همه  ــلاً درخت چنار قرار داش آن جايى كه قب

شروع كردند با هم صحبت كردن: 
- با ارّه نمى شه قطعش كرد...

- نه، تبر هم گردنش رو نمى زنه...
ــماره داره. قطع كنيد جريمه  ــى چى؟ اين درخت ش - يعن

مى كنند. جرم حساب مى شه.
- اصلاً چرا درخت بياد وسط خيابون...

- من فكر مى كنم اين خيابونه كه آمده وسط درخت...
نظافتچى در ميان آن همه صحبت، پا در ميانى كرد وگفت: 
ــن تعهد مى كنم كه اگه يك دفعه ديگه اين درخت راه  «م
ــن را بدون مواجب  ــاد آمد توى خيابون، همه كره زمي افت
ــت و به آرامى آن  ــت درخت را گرف جارو كنم!» بعد دس
ــه تازه خواب از  ــد به پارك كوچك. درخت ك را برگردان
ــمش پريده بود با چند قدم محكم خودش را به وسط  چش

پارك كوچك رساند و راست ايستاد سرجاش!

نظافتچى گفت: «درخت به اين 
سر به هوايى نديدم، آخه درخت 

حسابى...!»
ــت: «ولى تمام قوم و  درخت گف
خويش  هاى ما آن طرف خيابان 
بودند. من خودم ديدم آنها مرا 

صدا مى زدند.»
نظافتچى انگشتان يك دستش را 
گذاشت روى چشمش و گفت: 
ــم! گفتم به چشم! حالا  «به چش
لازم نيست اين قدر برگ بريزى 
ــورى، اين طورى هم  و غصه بخ
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ــى. آن هم با اين همه  ــرى و هم كار من را زياد مى كن ــن مى ب ــودت را از بي خ
ــى روم آن طرف خيابان  ــم! من از فردا م برگ  هاى خشــك بازيگوش. به چش

مى پرسم ببينم اصلاً آن طرف قبلاً درخت بوده؟ نبوده؟ به چشم!»
ــيد و چند برگ هم ريخت. راستش چيز عجيبى بود.  درخت چند آه بلند كش
صد  ها گنجشــك شب  ها روى همين درخت كه تنها درخت بزرگ آن خيابان 
بود به خواب مى رفتند. دمدمه  هاى صبح كه هوا هنوز روشن نشده بود، درخت 
راه افتاده بود. گنجشك  ها كه هنوز خواب بودند همان طور معلق توى هوا مانده 
بودند. بعد كه درخت برگشت هوا داشت روشن مى شد، تازه گنجشك  ها بيدار 
شده بودند و داشتند از ترس زهره ترك مى شدند كه حالا فرض كنيم درختى 

نباشه آنها چه طورى توى هوا بخوابند؟!
ــتاد كه هر  ــرجايش ايس البته درخت بدون اين كه آنها را بيدار كند طورى س
شاخه كوچك درخت زير پاى يك گنجشك جا گرفت، درست همان جايى 

كه قبلاً بود.
فرداى آن روز بود كه نظافتچى جاروى بلندش را در تنه درخت 
چنار پنهان كرد و گفت: خوب من رفتم ببينم چه كار مى كنم!

ــيد آن پيرمرد را ديد. قبلاً هم  ــه آن طرف خيابان كه رس ب
بار  ها او را ديده بود. آن قدر پير شده بود كه نمى دانست 
در عمرش چند بار كار عوض كرده، چون هر بار يك كار 

جديد براى خودش انتخاب مى كرد.
ــبزى  ــايد هم فكر مى كنم س - بله قبلاً نجار بودم، نه نه ش
ــتم، يك مدتى هم توى كارخونه كار مى كردم، نه نه، ولى  مى كاش

يادمه معمار بودم، بله معمار كه حتماً معمار بودم...
پيرمرد وقتى نظافتچى را ديد گفت: «ببين آدم بايد به درختش نصيحت كنه كه 
همين طور راه نيفته بياد وسط خيابون، حالا اگه داره از تشنگى مى ميره، مى تونه 

به اورژانس زنگ بزنه يا تلفن كنه به پليس صدو ده!»
نظافتچى گفت: «ببين پدربزرگ آن درخت براى خودش درخته، مال كسى كه 
نيست. اندازه يك كف دست بيشتر زمين نداره، اين حقشه! بعد هم پدربزرگ 
ــيده، اصلاً اهل دعوا هم نيست. فقط  اين درخت تا حالا پاش به كلانترى نرس
شب خواب ديده كه خويش و قوم  هاش از اين طرف خيابون صداش زدند. بعد 

هم راه افتاده كه بياد اين طرف ديدارى تازه كنه.»
پيرمرد گفت: «باز هم به اين درخت، مى بينى من چهار تا پسر دارم. يعنى يادم 
نيست. به نظرم چهار تا بودند. آنها نمى دانم كجا رفتند. شايد رفتند آن طرف 
خيابون. شايد هم يك جاى دورتر، اما نمى خواهند با من ديدارى تازه كنند. باز 
هم به اين درخت، عجب درخت با معرفتى! بنازم به اين معرفت. قبلاً اين جا پر 
درخت بود.» پيرمرد چند بار عصايش را به زمين زد. «همين جا! ما كه اين جا 
ــانده اند هم بود.  ــم اين جا درخت بود و بيابون. آن رودخانه كه حالا پوش نبودي
راستش رودخانه خيلى بهتر از درخته، كسى را نديدم كه تا حالا يك رودخانه 
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را با تبر زده باشه. زور هيچ كس به رودخانه نمى رسه. اما بيچاره درخت.»
- پدربزرگ اين جا قبلاً درخت بوده؟

- من بچه بودم، ما هم اين جا نبوديم، ته آن خيابون يك فشارى آب بود. خونه ما سه 
خيابون آن طرف تر بود. اين جا همه باغ بود و درخت.

نظافتچى انگشت  هاى بزرگش را گذاشت روى لب  هايش و گفت: «آهسته تر مى شنوه، 
ــب مى ريزه و باز مى زنه به سرش مى آد وسط  ــو  همين امش آن وقت همه برگ  هاش

خيابون كار دست ما مى ده. آهسته تر پدربزرگ! بعد درخت  ها چى شدند؟»
ــته عصا برداشت و در  ــت  هاى بزرگش را از روى دس «رفتند!» پيرمرد چند بار دس
ــب  هوا چرخاند وگفت: «رفتند، نمى دانم كجا رفتند. پدربزرگ من مى گفت، آدم ش
مى خوابه صبح كه بيدار مى شه مى بينه نصف درختا رفته ان. ما مى خنديديم. مى گفتيم 
ــتش ما نمى دونستيم پدربزرگ درست  پدربزرگ، درخت كه پا نداره جايى بره. راس
مى گفت. همين ديشب بود كه اين درخت شما راه افتاده بود. راستى كجا مى خواسته 

بره؟!»
ــب كار دستمون مى ده. مى خواسته بره  ــنوه، باز ش - آروم تر پدربزرگ، يواش! مى ش

پيش خويش و قوم  هاش!
- بله، يادم آمد. عجب درخت بامعرفتى. گفتم كه من چهار تا، نمى دونم به نظرم چهار 
تا يا پنج تا پسر دارم. حالا چه فرقى مى كنه، دو سه تا كمتر، دو سه تا بيشتر، عجب 

درخت با معرفتى...
- پدربزرگ پس اين جا پر درخت بوده؟

ــت بود. گفتم كه رودخانه خيلى از  ــيديم بياييم اين جا كه پر درخ - ما اصلاً مى ترس
ــت به نظرم مرده، بله  ــت بهتره. پدربزرگم مى گفت، خدا بيامرزدش، يادم نيس درخ
مى گفت آدم شب مى خوابه، صبح پا مى شه مى بينه درختا رفته ان. من البته مى ترسيدم. 
شب سرم را مى كردم زير پتو. يك روز صبح ما با بچه  ها آمديم لب اين رودخانه يك 
درخت ديدم به چه بزرگى. بيچاره در حال رفتن پايش به سنگ گير كرده بود افتاده 
بود توى رودخانه. اما درخت سمجى بود. پدربزرگم و آن باغبان  ها كه اين جا سبزى 
ــتند آمدند و با بيل مقدارى خاك ريختند روى ريشه درخت. پدربزرگم به  مى كاش
درخت گفت، يك درخت گنده كه گريه نمى كنه، پاشو! پاشو! خودت را بتكان. سرش 
سبز سبز بود. ما بچه  ها از روى تنه اش راه مى رفتيم و بازى مى كرديم. بعد يك شب 
كه خوابيديم صبح كه بيدار شديم، ديديم آن درخت هم رفته. به جاى آن، چند روز 
بعد يك پل آهنى ساختند كه ما روش بازى مى كرديم. البته مثل درخت كه نمى شد. 
ــديم، ديديم پدربزرگم هم رفته. پيرمرد  ــب خوابيديم صبح كه بيدار ش بعد يك ش
ــت و در هوا چرخاند و گفت، مى رفتند و  ــتش را از روى عصايش برداش چند بار دس
ــتى ازش نپرسيدى چرا  مى رفتند. خوب مى بينى كه ديگه جز اون درخت گنده، راس

اون هنوز نرفته.»
نظافتچى اين بار پنج انگشتش را همراه با دستكش بزرگش گذاشت روى لب  هاش و 
گفت: «هيس پدربزرگ، هيس! باز كار دستمون مى دى، گوشش حرف نداره! مى شنوه، 
كجارو داره بره! وسط اين همه سيم وتير آهن وسيمان كجا مى تونه بره.... و بعد خيلى 
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آهسته پرسيد، اون درختا كه اين جا بودن چنار بودن!؟» 
- كيا؟!

- درختا، اونا كه شب  ها مى رفتن! چنار بودن؟
- كاج بود، چنار بود، صنوبر بود، خيلى  ها بودند، كنار رودخانه همين جا، بيشتر چنار بود.

***
نظافتچى آن روز كار نكرد و يك راست به خانه اش برگشت و تا شب سه قورى چاى 
ــياب  ــيد و همه قند  هايى را كه با چاى مى خورد با صداى بلند با دندان  هايش آس نوش
مى كرد. چهار بار زنش به او گفت، مرد اين چه طرز قند خوردنه، بچه  ها ياد مى گيرن و 

نظافتچى هيچ نگفت. فقط قند  ها را با صداى بلند با دندانش آسياب مى كرد.
صبح روز بعد يعنى دمدمه  هاى صبح كه به طرف پارك كوچك مى رفت، شايد صد  ها 
ــيد با  بار آنچه را بايد به درخت بگويد با خود تكرار كرده بود. اما وقتى به پارك رس
ــه از كمر درد كاملاً مرده بودند  ــط چمن  هايى ك عجله از چند پله بالا رفت و در وس
ــكش زد. همه درخت  هاى آن پارك كوچك بيست مترى رفته بودند. در وسط،  خش
ــان مى داد كه چنار با زحمت ريشه  هايش را از زمين  ــده بود و نش يك گودال كنده ش
بيرون كشيده، همه جا پر از شاخه و برگ بود. چون هنوز هوا كاملاً روشن نشده بود، 
صد  ها  گنجشك وسط زمين و آسمان خيال مى كردند روى شاخه  ها خوابيده اند و چند 

آشيانه كلاغ هم در آسمان معلق مانده بود.
ــر كارشان مى رفتند توضيح مى داد:  نظافتچى براى عابرانى كه با عجله به س
ــد، چون درخت هاى  ــبانه رفتن ــا تا ديروز همين جا بودند. آنها ش «درخت ه
ــده، اقوامى كه در آن طرف  ــان براى اقوامشان تنگ ش ــتند و دلش با معرفتى هس

رودخانه  ها هستند يا جاى ديگر.»
البته كسى فرصت نداشت اول صبح صحبت  هاى او را گوش كند. اما نظافتچى آن قدر 
حرف زد تا ديد آن پيرمرد در آن طرف خيابان چهارپايه پلاستيكى خود را گذاشت و 

روى آن نشست. پس با عجله خود را به پيرمرد رساند و گفت: «ديشب رفته!»
ــتش من هنوز هم كه هنوز است شب  ها مى ترسم. ديشب  پيرمرد خنديد گفت: «راس
ــب بود كه باز ديدم صدا مى آيد، مثل آن  ــرم را كرده بودم زير پتو، نصفه  هاى ش س
موقع  ها. خش! خش! خش! آروم چشمم رو باز كردم. باور نمى كنى درخت يك ماشين 
ــت و يك  ــين را با باز كردن يك دس كرايه كرده بود به اين هوا...» پيرمرد اندازه ماش
دست به اضافه عصا به نظافتچى نشان داد: «بعد دراز به دراز سوار آن ماشين شده بود 
و داشت مى رفت. عجب درخت با معرفتى. حتماً دلش براى خويش و قوم  هايش تنگ 
ــده بود. نمى دانم يادم رفته گفتم يا نه. من نمى دانم چند تا پسر داشتم، يعنى دارم.  ش
چهار تا، پنج تا، حالا چه فرقى مى كنه يكى كمتر يا زيادتر. بله عجب درخت با معرفتى! 

ماشين كرايه كرده بود و داشت مى رفت.»
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حضرت محمد (ص)
خدا را چنان پرستش كن  گويي او 
را مي بيني. اگر تو او را نمي بيني او 

تو را مي بيند.
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شد! طفلكى ها خواب بودند 
چه بد 

هادى خورشاهيان 

دو تا ماهى، درون آب بودند 

زدم انگشت را در حوض پر آب دو تايى خيره بر مهتاب بودند 


